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مشتري ها صف كشيده بودند جلوى نانوايي.
ــد، يكي يكي آمدند جلو.  يك تنور نان كه پخته ش

نانوا گفت: «چندتا؟»
يكي گفت: «دو تا.»
يكي گفت: «سه تا.»
يكي گفت: «يكي.»

يكي گفت: «پنج تا.»
يكي گفت: «نصفي.»
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ــد. آخري آمد جلو؛  همه، نانشــان را گرفتند و رفتن
گفت: «يك شكم نان.»

نانوا نگاهي كرد. ديد آن كه يك شكم نان مي خواهد 
اسب آبي است.

 اوّل با خودش گفت: «اسب آبي هم شد مشتري؟!» 
بعد با خودش گفت: «هر كه نان بخواهد مشتري است» 
و دو تا نان برشته پخت. اسب آبي دهانش را باز كرد.

نانوا نان را انداخت توي دهانش و گفت: «يك شكم 
شد؟»

اسب آبي گفت: «نشد.»
نانوا سه تاى ديگر پخت و گفت: «يك شكم شد؟»

اسب آبي گفت: «نه نشد...»
نانوا دو تاي ديگر، سه تاي ديگر... هفت تاي ديگر 

پخت و پرسيد: «حالا يك شكم شد؟»
 اسب آبي گفت: «نه نشد.»

 نانوا هفت تاي ديگر، باز هفت تاي ديگر… پخت؛ 
امّا دهان اسب آبي باز هم باز بود.

ــوا هفت تاي ديگر هم پخت. يكهو اســب آبي   نان
دهانش را بست.

نانوا خســته، امّا خوش حال نفسي كشيد و گفت: 
«انگار يك شكم شد!»

اسب آبي گفت: «نه؛ فقط مي خواستم بگويم حواست 
به نان بعدي باشد. آخري يك كم خمير بود.»
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